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.همة حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است  

 این کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده است

 
    

  
 

 

 

  

 

   

  نویسنمایشنامه، - 1355، علیرضا، رمانتُ : سرشناسه
 .رمانعلیرضا تُ /نمایشنامه: قصه یک شب خیالی : عنوان و نام پدیدآور

 ، 1403. تهران: بوی کاغذ : مشخصات نشر
 49 ص.  : مشخصات ظاهری

 2-31-8125-622-978 : شابک

 فیپا : نویسیوضعیت فهرست
 15قرن  --نمایشنامه فارسی  : موضوع
 Persian drama – 21st century : موضوع

 8337PIR : رده بندی کنگره
 8فا62/2 : رده بندی دیویی

 9863486 : شماره کتابشناسی ملی

نسخه شابک: 2-31-8125-622-978تیراژ: 500



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ای، برای اجراهای صحنه نمایشنامهاستفاده از تمام یا بخشی از این 

اقتباس، خوانی، اجراهای رادیویی یا تصویری، و هرگونه نمایشنامه
دانشجویی منوط به  ای وهای حرفهبرداشت آزاد، دراماتورژی توسط گروه

است. ناشر یا نویسندهدریافت مجوز کتبی از 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

:هاشخصیت  
 امید

 پدر امید

 اسپایدرمن

 لئو

 سرباز

 



 

 

 

 

که تختی در سمت را داریم  یک خانه نمایی از داخل اتاقید و آنور صحنه می)

اق تای در وسط اهای فراوان در سمت چپ و پنجرهای با کتابراست و کتابخانه

های کارتونی های مختلفی از شخصیتروی دیوارهای اتاق عکس .شوددیده می

 (.امید کنار کتابخانه مشغول انتخاب کتاب است .چسبانده شده است

 
 .د دیگهآها خوشم نمیمن از این کتاب !بابا زور که نیست : امید

 (.شود)در همین لحظه پدر با یک پارچ آب و یک لیوان وارد اتاق می

  .زنیباز که داری غر می !چیه امید : پدر

 اصلا  رو گیدهایی که شما میمن این کتاب .گم دیگهخب راست می : امید

  .دوست ندارم

باز تو هر  ،همه کتاب توی این کتابخونه هست دونم اینآخه من نمی : پدر

شه هم نمی رو هایی که حتی اسمشکتاب اوندی به می شب گیر

 .درست خوند

 کدوم یکیشون؟ مثلا : امید

کتابی را  کتابخانه گذارد و از)پارچ و لیوان را روی میز می... مثلا  :پدر

 .... اینمثلا (.داردبرمی
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ایندیانا » این که خیلی معروفه... پدر (.گیردمی )کتاب را از پدر! ببینم : امید

 .هگه دیئ«تنگه وحشت درز جون

من که الکی چیزی رو  ! تنگه وحشت چی چی جونز در ؟نگفتم !بیا : پدر

 .پسرم گمبهت نمی

  ...آخه : امید

 آخه چی؟ : پدر

مامانم که  .برهخوابم نمی، شب کتاب نخونه کسی براماگه  !آخه پدر : امید

ر حالش بهت کهتا از اون مراقبت کنه چند روزه رفته خونه مادربزرگ 

 م!تا بخواب بخونیدکتاب  خواید برامنمی شه. شما هم که

 ؟خونمبکتاب  خوام براتنمیی گفتم من ک   : پدر

 !خونید دیگهخب نمی : امید

 .خونمبرات نمی من ها روکتاب این. نشد ،ببین  :پدر

 ؟آخه برای چی : امید

 سن و سال تومناسب  اصلا   هاچون بعضی از این کتاب !برای چی؟ :  پدر

 .تونن الگوی مناسبی برای تو باشنو نمی نیست

 د.خونمی که مامانولی  : امید

قدر روی تو تأثیر ها ایندونست این کتابم اگه میمادرت خب ...خب : پدر

  خریدشون. برات نمی قطعااذاره، منفی می

  .آدخوشم نمی اصلا گیدیی که شما میهاآخه من از اون کتاب : امید

تو از این  ،آره (.داردرمیب)کتاب دیگری  !دآگه خوشم نمیباز می پدر:        
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 .نت  نب  و، اسمش کن گاهن؛ دآمیها خوشت کتاب

 ت ن نه پدر،ب ن( .گویدمی گیرد و با خنده)کتاب را از پدر می ! ببینم؟نت  نب   :امید

 .نت  نب 

 ؟حالا... خب یعنی چیخب  : پدر

یه ساعت  و هنت  نیه پسره هست که اسمش ب  .کتاب باحالیه یخیل ،پدر : امید

 .رهآمیهای مختلف درخودش رو به شکل، که با چرخوندنش داره

 هم تو ره؟!آهای مختلف در میساعتی داره که خودشو به شکل ...ها : پدر

 .واقعیت نداره اصلاپسر اینا ببین  ؟اینا رو باور کردی

 .ها هستتو مغازه و بازیشم نوتازه کارت .ت دارهیخوب هم واقع : امید

 (.دارد)کتاب دیگری برمی گیاین یکی رو چی می این هیچی، حالا : پدر

 ...های نینجاپشتلاک

؛ ترچهارتا برادرن، یکی از یکی باحال اینا .پدر نجالباینا دیگه خیلی  : امید

 .ترشون لئوسومی مایکی و از همه باحال، دومی راف ،اولی دانیه

هر کی ندونه فکر . کنهنگاه کن چه با آب و تابم داره تعریف می  :پدر

رو  تو .کنهکنه ده ساله که باهاشون تو یه محله داره زندگی میمی

 من یه بار اصلا راف، مایکی! ؟!ها رو داشتیرو خدا اسم خدا، نه تو

 دیگرانو ط داشتنفق؛ دیدم کم از کارتونشونویه طوری اتفاقیهمین

 .، همینکشتنمی

هر کدوم  اینو براتون نگفتم، تازه .شنمی رو ا  گیمباید بکشن وگرنه  : امید

  یکی... ،یکی شمشیر داره ؛یه وسیله دارن

ها برای ها و فیلمگم این کتابچیزهاست که می برای همین !خببیا  : پدر
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مواظب ! مواظب خودت باش امید کوچولو ،خب. قهرمان واقعی .آره :لئو

 (.شود)از در خارج می !خودت باش

 (گوید.می )با خود! خداحافظ! خداحافظ لئو (.رود)به سمت در می :  امید

منو  !عجب ؟دیعنی منظور لئو از قهرمان واقعی چی بو! قهرمان واقعی

ولی  دن.ها رو خودشون انجام میهمه اون حرکت کردمباش فکر می

 بردمشمی اگه .مدرسه برمشمیچه خوب شد فردا ن ،امخودمونی

کند که در ها را جمع میکتاب )وسایل و. شدمی ایچه فاجعه مدرسه

که عکس  هشت سال حماسهافتد به نام چشمش به کتابی می آنها،لای لابه

چه تفنگی ! چه عکس قشنگی (.پسری تفنگ به دست روی جلدش دارد

نه، خیلی . خیلی قوی باشه باید حتماا  (.نشیند)روی تخت می !هم داره

هیچ قدرتی از خودش  ،مثل بقیه تازشم این هم حتماا . سنش کمه

 حتماا ، آره (.کشد)آهی می .لکیه، اآره. لکیها و اون تفنگم حتماا  نداره

 (.رود)به خواب می .لکیها

 (.شودموسیقی پخش میو  رودمینور )

 هاپره آسمونمی /ها کیه که مثل فیلم

 ره مثل شیشهبُ می/  شهاز تو آتیش رد می

 کنهها میببین چه / کنها میپطوفان به 

 چرخه اون مثل باد می/  آدبه هر شکلی در می

 کیه کیه اون کیه  /کیه کیه اون کیه

*** 
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صدای شلیک تفنگ به گوش آید. در همین لحظه نور می ،موسیقی پایان )بعد از

فضای مناطق  .شودمی اتاق امید سیم و یک اسلحه واردرسد و پسری با بیمی

خیره  پسربا تعجب به  از خواب پریده و امید .شودجنگی در اتاق شنیده می

 (.کندسیم صحبت میشود که دارد با بیمی

 

کم کم داره. جان نخودها رو بفرست رسول! حسین!... رسول !رسول : سرباز

 .هاشهچیز جور میهمه

 د.نا تو راههنخود .نگران نباش. جانباشه حسین  :سیمبی

 افتدکه چشمش به امید می کندسیم را قطع می)بی !آی خدا عمرت بده : سرباز

( .کندتعجب او را نگاه میمهمچنان )امید ! پسر ای (.رودو به سمت او می

 پسر با توام!ای 

 ؟!ها! با من بودی (آید.به خودش می) : امید

 ؟شهپیدا می هم آب خوردن طرفا این !پسر ببینم .بله :سرباز

یک  برای او ،از پارچ رود.میبه سمت میز ) !یه دقیقه صبر کن .آره !؟آب :امید

 !یدیبفرما (.ریزدمیلیوان آب 

 (.دهد)لیوان را به امید می .نکنه دستت درد (.خوردی)آب را م !ممنون :سرباز
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